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گزارش روز ادامه از صفحه اول

اقتصاد

دلایل روشن برای رأی به روحانی  
 می بینم دست کم در حوزه انتشار کتاب از شدت 
نظارت سلیقه ای و تنگ  نظری ها کاسته شده، هرچند 
هنوز راه درازی تا برقراری آزادی بیان در گستره های 
دیگر (دانشــگاه ها و هنرهای تئاتر، سینما، موسیقی 
و...) باقی مانده اســت. این همه دلایلی بسنده برای 
خواســت تداوم کار دولت فعلی اســت، خاصه که 
رقیبــان روحانی در ایــن انتخابات با گفته هایشــان 
تصوری هــراس  آور از آینده  ما ترســیم می کنند و ما 
هــم خاطراتی هراس  آور از گذشــته داریم. جز اینها 
دلیــل اصلی من برای رأی دادن بــه روحانی، تدوین 
و انتشار منشــور حقوق شــهروندی از سوی دولت 
اوست. ممکن اســت که مواد این منشــور در آینده 
 نزدیک، مبنای تدوین قوانین نشــوند یا ممکن اســت 
چنان که یک مخالف سرســخت روحانی به نگارنده 
گفته، بــا پایان کار دولت او، این منشــور به دســت 
فراموشی سپرده شــود. اینها همه ممکن است، اما 
انتشار منشور از یک نظر رویدادی تاریخی است، زیرا 
نشان می دهد که در فاصله سال  های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ 
دولتی در ایران بر ســر کار بوده که چنین درک روشن 
و دموکراتیکی از رابطه  دولت با جامعه مدنی داشته 
اســت. به احترام این منشــور و با سربلندی، جمعه 
آینده، بیست ونهم اردیبهشــت ۹۶ به آقای روحانی 

رأی می دهم. 

چند سؤال از محمدباقر قالیباف
 در مردادماه ۱۳۹۵ ســازمان بازرســی کل کشــور 
نامه ای خطاب به مشــاور و مدیر کل دفتر شــهرداری 
تهران صادر و از ایشان درباره واگذاری املاک نجومی 
که منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران به 
میزان جمعا دوهزارو۳۵۰ میلیارد تومان شــده است، 
توضیح خواســته بود. این موضوع در یکی از سایت ها 
مطرح و پس از چند روز مدیر آن ســایت بازداشــت و 
مدتی زندانی شــد. آقای قالیباف در مناظره تلویزیونی 
ضمن فرافکنی اعــلام کردند این املاک را به رفتگران 
شــهرداری واگذار کرده اند. من بــه اینکه مردم فهیم 
تهــران تا چه اندازه این ادعای ایشــان را قبول یا آن را 
توهین به شــعور عمومی تلقی می کنند یا خیر، کاری 
ندارم. سؤال من از ایشان این است که آیا بعد از حدود 
۹ ماه از تاریخ دریافت نامه، پاســخ سازمان بازرسی را 
داده اید یا خیر. اگر جواب نداده اید چگونه به خود اجازه 
می دهید نامه دستگاه رســمی بازرسی را بدون پاسخ 
بگذارید و اگر جواب داده اید، چرا تاکنون پاسخ تان را به 
اطلاع شهروندان تهرانی یا لااقل اعضای شورای شهر 
تهران نرسانده اید. چنانچه طبق ادعای جناب عالی این 
املاک به کارکنان فرودست شهرداری واگذار شده و در 
این واگذاری ها فسادی وجود نداشته باشد علی القاعده 
اطلاع مردم از پاســخ رســمی و دقیق شــما منجر به 
ایجاد اعتماد به عملکرد شهرداری تهران خواهد شد. 
 صرف نظــر از این موضوع، انبوهی از ســؤال ها و 
ابهام هــا درباره عملکرد و ادعاهــای آقای قالیباف در 
ذهن این جانب نقش بسته اســت که در اینجا به سه 
مورد از آنها می پردازم و در صورت لزوم موارد دیگری 
را در یادداشت های بعدی مطرح خواهم کرد. امیدوارم 
آقای قالیباف برای پاسخ گویی و رفع ابهام اقدام کنند. 

۱. ایشان در مناظره ها، مصاحبه ها و سخنرانی های 
خــود به جای اســتدلال دربــاره راهکارهــای تحقق 
وعده هایــی که همــواره بر آنهــا تأکید دارنــد، از این 
مفهوم اســتفاده می کنند که «چون من می گویم، پس 
می شــود»، خب شما که در ســال ۹۱ اعلام کردید در 
سه ســال ترافیک تهران را حل خواهم کرد، آیا امروز 
که پنج سال از آن وعده گذشــته است ترافیک تهران 
را حل کرده اید؟ البته می توان درک کرد که ایشــان در 
سال ۹۱ برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در سال ۹۲ 
برنامه ریزی می کردند و فکر می کردند سه سال بعد از 
آن رئیس جمهور خواهند بود و در نتیجه کســی سراغ 

وعده ایشان را نخواهد گرفت. 
۲. ایشان در خیلی از موارد می فرمایند: «چون من 
می گویم، پس درست است». سؤال بنده این است که 
درباره پروژه پل صدر (که بدون مصوبه شــورای شهر 
اجرا کردید)، گفته بودید با ۸۰۰  میلیارد تومان پروژه را 
تکمیل خواهم کرد؛ اولا چرا با وجود درخواســت های 
مکرر اعضای شــورای شــهر تاکنون گزارش شــفافی 
دربــاره هزینه های ایــن پروژه و نحوه تأمیــن آن ارائه 
نکرده اید و ثانیا بنا بر گفته اعضای شــورای شــهر این 
پروژه به جای ۸۰۰  میلیــارد تومان، هفت هزار میلیارد 
تومان (حــدود ۹ برابر رقم بــرآورد اولیه) خرج روی 
دســت شــهروندان تهرانی گذاشــته اســت، چرا در 
محاســبه میزان هزینه یک پروژه این قدر تفاوت وجود 
دارد؟ آیا اگر این مبلغ را صرف توسعه مترو می کردید، 
اکنون حمل و نقل عمومی تهران وضعیت قابل قبولی 

نداشت؟ 
۳- آقای قالیباف ادعا می کنند که به «شفافیت در 
امور اعتقــاد دارند»؛ بنابراین تقاضا دارم اعلام فرمایند 
درحال حاضر میزان بدهی شــهرداری به بانک شهر و 
پیمانکاران و ســایر طلبکاران شهرداری چقدر است و 
چرا با وجود درخواســت اعضای شورای شهر حاضر 
نشده اند گزارش دقیقی دراین باره ارائه دهند. براساس 
گفته برخی از اعضای شــورا ایــن بدهی ها از ۲۰  هزار  
میلیارد تومان تا ۶۰  هزار  میلیارد تومان ذکر شده است؛ 
یعنی بیش از سه برابر بودجه سال ۹۶ شهرداری. اگر 
این رقم درست باشد، جناب عالی هریک از شهروندان 
تهرانی را تاکنون ۷٫۵ میلیون تومان بدهکار کرده اید و 
اگر این رقم درست نیست، رسما بفرمایید این بدهی ها 
چقدر است و شــهروندان تهرانی پس از رفتن شما از 
شــهرداری باید تا چه زمانی تاوان ســوءمدیریت های 
جناب عالــی را بدهنــد و بدهی هــای باقی مانــده را 

پرداخت کنند؟ 

 آخوندی در واکنش  به ادعاهای ۲ نامزد:
با وعده مسکن مشکل مردم را حل 

مي کنید یا رفقایتان را؟
شــرق: وزیــر راه وشهرســازی بــا اســتناد بــه  �

خلاف واقع گویی های رایــج در انتخابات، از همراهی 
برخــی کاندیداهای ریاســت جمهوری با مفســدان 
اقتصادی در دولت قبل خبر می دهد. به گفته عباس 
آخونــدی: «آنها که بابــک زنجانــی را آوردند، امروز 
مدعی مبــارزه با فســادند». وزیر راه وشهرســازی در 
ســخنانی با تأکید بر اعتماد به آگاهی و شــعور مردم 
در انتخاب فرد اصلح برای ریاســت جمهوری کشور، 
گفت: می دانم کار سختی برای تصمیم گیری و انتخاب 
کاندیدای مدنظر در پیش داریــم؛ اما من به آگاهی و 
شعور ملت ایران، اعتماد دارم. از این رو این انتخابات را 
صحنه نبرد آگاهی و گمراهی نام گذاری می کنم.  وی 
افزود: عده ای آشــکارا و با صراحت علاقه مند هستند 
کــه مردم را گمراه کنند و با وجود کارنامه نامناســب 
دولت قبل، می خواهند بر طبل باطل بکوبند؛ اما شما 
ملت می توانید پرچم مبارزه با فشار را در دست بگیرید.  
عضو کابینه دولت یازدهم خطــاب به یک کاندیدای 
ریاست جمهوری تصریح کرد: شما در جریانات دولت 
قبل، همراه آنهــا بودید؛ زیرا تمام مدیران دولت دهم 
در ستاد انتخاباتی شما، حضور دارند؛ همان هایی که 
نفت کشــور را سوار کشــتی کرده و به صورت آزاد در 
دریا می فروختند. شــما چطور می توانید ادعا کنید که 
نفت صیانتی بفروشــید؟ مگر بابــک زنجانی و امثال 
وی از کجــا ارتزاق می کردند؟  آخوندی در ادامه بیان 
کرد: چگونه می توانید از مبارزه با فساد صحبت کنید؛ 
در حالی که متحدان شــما در دولت قبل، زمینی را که 
در شهرک غرب فقط مجوز ساخت سه طبقه داشت، 
بــا مجوزی کــه در دولت قبل صادر شــد، ۳۵ طبقه 
ساختند. با این وضعیت، آن وقت، شما دم از مبارزه با 
فساد می زنید. آیا می توان این طور به شعور مردم ایران 
توهین کرد؟ وزیر راه وشهرســازی تصریح کرد: کســی 
که تمام دوره احمدی نــژاد، وی را همراهی می کرده، 
می خواهد طرفدار مســتضعفان باشد، آیا می خواهد 
با طرفداری از مســتضعفان، پول آن قشــر مظلوم را 
به امثال امیر منصور آریاها واگذار کند؟وی افزود: سه 
 میلیارد دلار منابع دولتــی در دولت قبل به اجنبی ها 
داده شــد، آیا فکر کرده اید با قیافه حق به جانب، مردم 
صحبت های شــما را باور می کنند؟ وی با بیان اینکه، 
ایــن نوع انتخابــات را بایــد در تاریخ به یاد داشــت، 
گفت: برخی پوستین وارونه می پوشند و فکر می کنند 
می توانند از ناآگاهی مردم سوء استفاده کنند.آخوندی 
ابراز کــرد: معادل صد  میلیارد دلار تحت  عنوان تهاتر 
در دولت قبل به خصولتی ها داده شد. بعد می گویند 
که می خواهند خصوصی ســازی کنند؛ اما الان آقایان 
جرئــت می کننــد از خصوصی ســازی و تولیــد ملی 
صحبت کنند. آیا مردم ایران که افرادی تحصیل کرده 
و دارای دسترسی به شبکه های اینترنتی هستند، فکر 
کردید متوجه نمی شــوند که شما پوســتین وارونه بر 
تن کرده اید؟ یادتان هست شــما گدایی می کردید که 
از دولت یک بشــکه نفت بخرند. آخوندی یادآور شد: 
بیــش از دو  هزار پروانه خــلاف در منطقه یک تهران 
صادر شــده اســت؛ بعد می گویند که می خواهند با 
چهار درصدی ها مبارزه کنند. این منطقه که باغستان 
تهران بوده، هم اکنون از آن چه باقی مانده است؟ وی 
تصریح کرد: نتیجه کار شهرفروشی ایجاد دو میلیون و 
۵۸۷ هزار خانه خالی در ایران است که صحت آن را 
می توان در سایت مرکز آمار ایران و گزارش بهمن  سال 
۹۵، جســت وجو کرد. وزیر راه وشهرســازی بیان کرد: 
مردم خانه ندارند، آقایان خانه ها را برای ســوداگری 
ســاخته اند و بعد ادعا می کنند که می خواهند مسئله 
مســکن را حل کنند. آیا می خواهید مشــکل مردم را 
حل کنید یا مشــکل رفقایتان را؟ آخوندی با اشاره به 
سرمایه های بر زمین مانده از خانه های  خالی در کشور، 
تصریح کرد: ســرمایه ای بالغ بــر ۲۵۰  میلیارد دلار در 
قبال خانه های خالی کشــور، بی استفاده مانده است. 
آیا شما می توانید در کشور رشد اقتصادی ایجاد کنید؟ 
وی بــا بیان اینکه آقایــان دو میلیــون و ۱۰۰  هزار 
خانــه دوم در ایــران تولید کرده انــد، گفت: مجموع 
خانه های خالــی و دوم که در دولت قبل بنا شــد، به 
حــدود چهار میلیــون و ۷۰۰  هزار خانه می رســد که 
می توان آنها را در شــهرهایی مانند شهرهای شمالی 
کشور، اطراف شهرهای بزرگ و جزیره کیش مشاهده 
کرد. این عضو کابینه دولــت یازدهم در ادامه گفت: 
سیاســت های آنها منجر به ایجاد زندگی ۱۹  میلیون 
نفر در شــرایط بدمســکنی شده اســت؛ در حالی که 
چهار میلیون و ۷۰۰  هزار خانه خالی و دوم در کشــور 
ایجاد شد. آیا این سیاست تداوم دارد؟ وی خطاب به 
محمدباقر قالیباف، شــهردار تهران و نامزد انتخابات 
ریاســت جمهوری بیان کرد: شــما ۱۲ ســال شهردار 
تهران هســتید و فقط ســالی هشــت کیلومتر مترو 
ســاخته اید، آیا محیط  زیســت و حمل ونقل عمومی 
برای شما مهم بوده است؟ وی افزود: همه شاهدیم 
که در صدا و سیما حقوق ملت زیر پا گذاشته می شود 
و کســانی  که در هیــچ دادگاهی محکوم نشــده اند، 
به آنها اتهام زده می شــود. آقای رئیســی اگر شــما 
رئیس جمهور شوید، باید بر اصل ۱۲۱ قانون قسم یاد 
کنید که از حقوق و حرمت شهروندان دفاع خواهید 
کرد. براســاس گــزارش وزارت راه وشهرســازی، وي 
گفت: در جلسه قبل مناظره حیثیت یک شهروند زیر 
پا گذاشته شد؛ بدون آنکه در هیچ دادگاهی محکوم 
شده باشــد. وزیر راه وشهرســازی خطاب به شهردار 
تهران گفت: آقای قالیباف! شــما چطور می توانید از 
حقوق شــهروندان دفاع کنید. اولین اقدام شما باید 
دفاع از حقوق شهروندان و جلوگیری از هتک حرمت 

و حیثیت آنها باشد. 

سال چهاردهم    شماره 2863 یکشنبه   24 اردیبهشت 1396

شــرق: «آســتان قدس رضوی مالک اراضی حاشیه 
شــهر اســت، اما برای حاشیه نشین ها ســند صادر 
نمی کند». این سخن محمدسعید ایزدی، معاون وزیر 
راه  و شهرسازی اســت که درباره مردم مشهد گفته 
است. خبر تکان دهنده او این است که یك سوم مردم 

مشهد حاشیه نشین هستند.
 آستان قدس کجاست؟

آســتان قدس رضوی ســازمانی اســت در شــهر 
مشــهد کــه زیــر نظــر متولــی حــرم و موقوفات 
علی بن موســی الرضا(ع) اداره می شود. آستان قدس 
در لغــت بــه معنــی بــارگاه پــاک و مطهــر امام 
رضــا(ع) اســت؛ ولــی در اصطلاح عامیانــه میان 
مــردم بــه مجموعــه حــرم مطهــر، دســتگاه ها، 
نهادهــا، اداره هــای فرهنگی، صنعتی، کشــاورزی، 
درمانی و... گفته می شــود که مشــتمل بر موقوفات 
تاریخی علی بن موسی الرضاســت. آستان قدس اگر 
ثروتمندتریــن مجموعه اقتصادی ایران نباشــد، به 
گفته مســئولان آن بزرگ ترین نهاد موقوفاتی جهان 
اســلام اســت. اداره همه نذورات و موقوفات امام 
هشتم شیعیان بر عهده آستان قدس است. سازمان 
اقتصــادی آن آســتان مدیریــت حدود ۹۰ شــرکت 
و مؤسســه را برعهــده دارد کــه شــامل حوزه های 
عمــران و ســاختمان، مالی و تجاری، کشــاورزی و 
دامپروری، صنایع غذایی و دارویی، صنعت و معدن، 

خودروسازی، انرژی و فناوری اطلاعات می شود.
 کوتاهی در صدور سند مالکیت به حاشیه نشین ها

حالا ایزدی، معاون وزیر راه  و شهرسازی گفته که 
برخی از دوســتان در مناظره هــا اعلام می کنند یکی 
از راهکارهای رفع مشــکلات حاشیه نشینی اعطای 
مالکیت اراضی به این ســاکنان است، اما خودشان 
در اجــرای این راهــکار کوتاهی کرده انــد. او درباره 
اعطای ســند مالکیت اراضی به حاشیه نشــین های 
شهر مشهد از سوی آستان قدس رضوی گفته است: 
در قالب مصوبه هیئــت وزیران در چارچوب ماده ۹ 
قانون احیا، دســتورالعملی تهیه کردیم که براساس 
آن قرار بر این بود که ســند این اراضی برای ساکنان 
این منطقه در چارچوب دستورالعمل مصوب صادر 
شود؛ البته به شــرط توان نوسازی، اما متأسفانه این 
اتفاق نیفتــاد و برای اجرای آن بــا دولت همکاری 
نکردند. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری 
تأکیــد کــرد: در آن بخش از اراضی کــه متعلق به 
دولت و وزارت راه وشهرسازی (سازمان ملی زمین و 
مسکن) بوده فرایند اعطای مالکیت شروع شده، اما 
در سایر بخش ها هنوز اتفاقی رخ نداده است. مدلی 
کــه دولت برای اعطای زمین به حاشیه نشــین ها در 

نظر گرفت این اســت که کمترین فشار به دهک های 
کم درآمد وارد شــود، اما ســایر دســتگاه ها به دلیل 
منافع اقتصادی حاضر به اجرای این مدل نیســتند. 
ایزدی ادامه داد: قطعا دلیل اینکه دیگر دســتگاه ها 
اقدام بــه اعطای مالکیت نمی کنند، منافع اقتصادی 
اســت. این افراد تا زمانی که ســند نداشــته باشند، 
نمی توانند برای دریافت تســهیلات نوســازی اقدام 

کنند. 
نمی توانند پروانه ساخت دریافت کنند و بنابراین 
در هیچ یــک از ایــن عرصه ها نه مــورد نظارت قرار 
می گیرنــد و نه مــورد حمایت. او دربــاره ارزش این 
اراضی در مشــهد گفت: اگر ارزش هــر کدام از این 
پلاک ها در متراژ متوسط ۲۰۰ متر، یک میلیون تومان 
هم باشــد، ســاکنان این مناطق دارای ســرمایه ای 
هستند که به دلیل نداشتن ســند، سرمایه شان فاقد 
ارزش اســت. ایــن درحالی اســت که بــا پرداخت 
۲۰۰  هزار تومان می توانند صاحب ســند شــوند؛ اما 

متأسفانه این سند را برای آنها صادر نمی کنند.
او در گفت وگو با «ایلنا» درباره تخریب هایی که در 
سال ۱۳۹۴ در منطقه حاشیه شهر مشهد انجام شد، 
گفته تخریب خانه های حاشیه نشــین مشــهد در آن 
سال از سوی شهرداری انجام شد و در آن تخریب  ها 
دولت و وزارت راه و شهرســازی نقشــی نداشــت و 
اتفاقا ما مخالف این نــوع برخوردها بودیم. معاون 
وزیر راه  و شهرسازی ادامه داد: سیاستی که ما دنبال 
می کنیم این اســت که این جمعیــت نباید جابه جا 
شــوند؛ مگر اینکــه در منطقه خطرناکی ســکونت 
داشته باشند و باید  دوباره اسکان داده شوند. هرچند 

فرایند تصرف این اراضی در ابتدا غیر قانونی بوده، اما 
ساکنان این مناطق حقوقی دارند که تلاش می کنیم 

در چارچوب قوانین به حقوق خود برسند.
 برخورد چکشی شهرداری ها

ایزدی افــزود: نقــش دولت شناســایی مناطق 
حاشیه نشین و تهیه طرح برای ارتقای کیفیت زندگی 
آنهــا و هماهنگــی بین دســتگاه های مختلف برای 
تأمین زیرســاخت ها است؛ اما متأســفانه شهرداری 
در ایــن چارچوب عمــل نکرده و باعث فشــارهای 
اجتماعی هم شــده اســت و قطعا مداخله چکشی 

شهرداری ها باعث اعتراضات اجتماعی می شود.
 آمارهای نگران کننده حاشیه نشینی

حاشیه نشــینی  راه  وزیــر  معــاون  گفتــه  بــه 
درحال حاضر به وسعتی حدود ۶۱  هزار هکتار در ۱۱۰ 
شهر رسیده است؛ تحقیقات وزارت بهداشت و وزارت 
راه  و شهرســازی نشان می دهد که در ۱۱۰ شهری که  
این محدوده ها شناسایی شــده اند، جمعیتی بالغ بر 
۱۱ میلیــون نفر زندگی می کننــد و اینکه امروز بحث 
حاشیه نشینی مورد توجه نامزدها قرار گرفته به دلیل 
جلب آرای اقشار کم درآمد است. او ادامه داد: برای 
مبارزه با پدیده حاشیه نشینی و رفع مسائل مربوط به 
آن نمی توان با برنامه ریزی کوتاه مدت اقدامات مؤثر 
انجام داد. ســاکنان این مناطق در مرحله نخســت 
نیازمنــد توانمندســازی هســتند و بایــد بحث عدم 
اشــتغال آنها رفع و خدمات اولیه و زیرســاخت این 
اقشــار ارتقا پیدا کند. ازاین رو دولت یازدهم در قالب 
سندی که در ســال ۱۳۹۳ به تصویب هیئت وزیران 
رسید، اساس رسیدگی به این اقشار را بر همین روال 

اجرائی کرد و معتقد هســتیم مسائل و مشکلات این 
مناطق را با توانمندســازی حاشیه نشین ها می توان 
حــل کــرد. مدیرعامل شــرکت عمران و بهســازی 
شــهری افزود: محلات این محدوده ها را شناســایی 
کردیم و اولویت ها مشــخص شدند.  برنامه ما برای 
محدوده های هدف این اســت که زیرســاخت ها را 
توســعه دهیم و خدمات و اقداماتــی برای آموزش 
شهروندان انجام شــود و زمینه را برای اشتغال این 
افراد ایجاد کنند که یکی از اقدامات ما در این راســتا 
ایجاد صندوق های اعطای خرده وام بوده است. او با 
تأکید بر اینکه دســتگاه های مختلفی در اجرای این 
برنامه دخیل هســتند، گفت: این دستگاه ها ازجمله 
شهرداری ها و بنیادهای مختلفی که وظیفه حمایت 
از ایــن دهک ها را دارند، برای حــل این معضل باید 
وزارت راه وشهرسازی را همراهی کنند که متأسفانه 
برخی از دســتگاه ها در انجام وظایف خود کوتاهی 

می کنند.
 وضعیت بحرانی مشهد در گسترش حاشیه نشینی
 ایــزدی با بیــان اینکه متأســفانه ایــن پدیده در 
برخی از شــهرها مانند مشــهد و شــهرهای استان 
خراســان رضوی وضعیت بحرانی دارد، ادامه داد: 
یک سوم جمعیت مشهد حاشیه نشین هستند؛ یعنی 
یک میلیون و ۲۰۰  هزار نفر از مردم مشــهد در حاشیه 
شــهر و وضعیت بدمســکنی زندگی می کنند. مردم 
کلان شــهر مذهبی کشورمان که مایه مباهات جهان 
اسلام است، در چنین بحرانی قرار دارند؛ درحالی که 
مدیریت شهری و دستگاه هایی مانند بنیادها و آستان 
باید براي رفع این مشــکل اقدام کنند؛ اما متأسفانه 

یک سری اقدامات کوتاه مدت انجام دادند.
معــاون وزیر راه وشهرســازی ادامــه داد: توزیع 
غذای گرم در این مناطق می تواند مردم حاشیه نشین 
را بــرای یک شــب دلگــرم کنــد؛ اما تــا زمانی که 
زیرســاخت های این مناطق احداث نشــود و زمینه 
آموزش برای توانمندســازی این اقشار فراهم نشود، 
نمی توانیــم انتظــار افزایش کیفیــت زندگی در این 

مناطق را داشته باشیم.
مدیرعامل شــرکت عمران و بهســازی شــهری 
و  هرمــزگان  کردســتان،  اســتان های  در  گفــت: 
سیستان وبلوچستان که با پدیده مشابه مشهد روبه رو 
هستند، با همیاری دســتگاه ها توانسته ایم اقدامات 
مؤثری انجام دهیم. از آستان قدس رضوی هم توقع 
داریم به عنــوان یک بنیاد مذهبــی، بنیادی که یکی 
از رســالت های آن حمایت از اقشار ضعیف جامعه 
است، وارد عرصه شود، جدا از اینکه مالکیت بخش 

درخور  توجهی برای استان است.

مهدی افشارنیک: من نشسته بودم روی زمین. کف اتاق. خانه شیخ ناصری. 
مرد عرب بالای ســرم. رشید بود و در نظر من رشیدتر. بغض کرده بود که نه 
بغض، خشــم فروخفته بود و با تمام جانش از ســیل و هجومش به بیرون 
مراقبت می کرد «آقای وزیر، آقای زنگنه اینجا این قدر آلوده است و ریز گرد و 
درشــت گرد و  هزار گرد ناجور دیگر دارد که نوزاد های ما که متولد می شوند، 
در ریه شــان از همان روز اول سوراخ های ریز اســت. آقای وزیر میدانی این 
یعنی چه؟ منِ پدر، همیشــه باید شرمنده بچه ام باشم که نمی تونم از اینجا 

به جای دیگه بروم».
اینجا ملاشــیه است. روســتایی در جنوب غربی اهواز. اول غرب کارون. 
سید اکبر می گوید: «همه فاضلاب اهواز مال ماست» گواه حرفش زیر دماغم 
است. بوی نامطبوع هوا. راست می گوید. بوی فاضلاب در هوا موج می زند؛ 

حتی اگر ساعت ۷:۳۰ باشد و روستا هنوز در کش وقوس اول صبح. 
از لابی هتل ســفارش کرد که همراهان کم باشند. استاندار هم ملاحظه 
داشــت. ملاحظه موج می زند. اســم ملاشــیه که می آید کلــی ملاحظه و 
مخاطره وســط می آید؛ اما عزم بر رفتن اســت. ســفارش می کند فقط یک 
ون. قصدش بازدید از ملاشــیه و بازدید از طرح کارآموزي صنعتي است که 
نفت براي سوسنگرد زده است. تربیت نیروي ماهر و فني براي فرداي نفت. 
کاشــتن درخت گردو. همراهان قبول؛ ولی کار خود را می کنند. زنگنه که در 
ون نشست و ماشین به سمت روستا سُر خورد، دو ماشین به پشت سر اضافه 
شدند. در هر پیچ و گذر دیگر هر نهادی که نگران رفتن وزیر نفت و استاندار 
به ملاشیه بود یک ماشین به کاروان اضافه می کرد. یک آن دیدم چند ماشین 
جلو و چند تا عقب. نشد آنچه می خواست و می گفت. باز کاروان شد. باز با 
دم و دستگاه. محافظ وزیر به من گفت چاره ای نیست. محله حساس است. 
منطقه حســاس است. سید اکبر موسوی از همین مخاطره ها برآشفته است. 
در صدای این مرد هم بغض اســت. مرد عرب و بغض! چه ترکیب عجیبی. 
اینان اهل شکستن نیستند. اهل کم آوردن نیستند. چه بر ملاشیه رفته؟ اینجا 
اول جاده غرب کارون اســت. بوی نفت از بین بوی فاضلاب به ســختی به 
مشــام می رسد. مشعل ها و فلرها شب ها ملاشــیه را روشن می کنند و خط 
دودشــان با حســرت دنبال می شــود. نفت بی برکت بوده، پا به سفره اینجا 
نگشــوده و آب و نان و کار، مسئله مردان اســت. آقای وزیر. آقای استاندار. 
آقای رئیس جمهور. به کی باید اعتراض کنند.  گیر معیشــت هستند و امنیتی 
نگاه شــان می کنند. چه سخت است و بی معنی. سید اکبر از همین چیزها به 
شدت ناراحت است. مرد بغض دارد. مرد عزت دارد. مرد خانواده دارد؛ ولی 

می گوید:  «آینده ندارند. بچه هایم ندارند».
اینجــا امید چرا مرده اســت؟ با این بوی بد در هــوا که نفت هم بویش 
را نمی تواند رد کند و به مشــام مردم برســاند، امید کجا می ماند؟ سیداکبر 
می گوید: «آقای وزیر هنوز جای ضربه موشــک صدام جلوی خانه ام هست. 
ترمیــم نکــردم. هنوز جنــگ اینجا قربانــی می گیرد. ما وقــت جنگ رفتیم 
جنگیدیم؛ اما به وقت صلح کسی سراغ ما نیامد. آقای وزیر این مشعل های 
نفتی شما شب ها اینجا را روشن می کند؛ اما ما فقط نگاه می کنیم و حسرت 

اینکه بچه های ما آنجا (شرکت نفت) کار کنند...».
مصمم بود به رفتن. توی ون از این می گفت که «باید برای ملاشــیه هم 
یک مرکــز آموزش فنی و حرفه ای بزنیم تا جوشــکار خــوب، برقکار خوب 
تربیت کند. من برای غرب کارون از این نیروها می خواهم. در سوســنگرد راه 

انداختیم اینجا هم راه می ا ندازیم».

شریعتی، استاندار، می گفت: مشکل زمین داریم. اگر باشد ما هم ورزشگاه 
می زنیم هم مرکز درمانی. مسئله زمین، مشکل اصلی مان است. مسئله آب 
را حل کردیم. از ملی فولاد ۲۵  هزار مترمکعب روزانه آب می گیرم برای این 

محل و چند جای دیگه اما زمین... . زنگنه گفت زمین با ما».
همیــن حرف هــا را هم بین مــردم زدند. صلــوات بلند شــد. عید بود. 
نیمه شــعبان. یکی از میان صلوات صدایش بیرون جســت که رأی ملاشیه 
برای آقای دکتر... اســت. همه تأیید کردند؛ اما یکی برآشــفت. صدا به سر 
کشید و خشم به بیرون ریخت که «اینها می آیند قول می دهند و می روند. از 
رأی ملاشیه حرف نزن. از رأی خودت بگو. آقای رئیس جمهور به ما قول داد 
که آب شرب اینجا را حل می کند که هنوز حل نشده است. پول آب شیرین از 
ما می گیرند، آب شــور تحویل مان می دهند. اینجا مگه موزه است که هر کی 

دم انتخابات بیاید تماشا و چهار تا قول بدهد و برود؟».
از همان میان جمعیت صدا آمد که اســتاندار بارها اینجا آمده. دو و نیم 
شب برای بازدید آمده. اما نه بغض مرد سرد شد و داغ دلش فرونشست که 
صدایــش حتی بالاتر رفت. از بی کاری داد مــی زد. از فقر، از نبود، از فقدان. 
از زندگی زیر خط نداشــتن. از حسرت های عادی شده، معمولی شده، در متن 
زندگی نشســته و باورهایی که با امید و آینــده بیگانه اند. ته حرفش لعنت 
کرد. نفت را لعنت کرد. تکان خوردم. این دیگر حتی به این امید نداشت که 
روزی نفت به ســفره اش بیاید. نفرینش کرد. نفرینش کرده بود. نفت بود و 
نبود. بویش و مشعلش. برکت و روغنش؟ نه نبود. یکی، دو نفر به هم پیچ 
خوردند که مرد را به بیرون ببرند. چرا بیرون؟ او مگر از بیرون آمده که بیرون 
برود؟ بردند. زنگنه گفت بیاوریدش. شــریعتی کســی را فرستاد به دنبالش؛ 
اما مرد نیامد. شــاید نیاوردند. بیاید حرفش را تمام کند. مرد رفت. صدایش 
نبود. دلم گفت دنبالش برو. تنبلی ام شــد. خاک بر سر ما و این همه تنبلی. 
شــریعتی از تنبلی نظام اداری می گوید که مسئله آب شرب را این قدر طول 

داد؛ ولی امروز قرار است که ملاشیه از آب شیرین بنوشد. چقدر دیر! 
کانال هــای تلگرامی به طعنــه و تکه افتاده اند. دیگــر زمانه خبرگزاری 
داشــتن و این حرف ها تمام شد. خبر ارســال کردن یک دکمه است و ذره ای 
اینترنت که به ملاشــیه می رســد. عکس رفته بود. متن رفته بود. صدا رفته 
بود. جواب آمد که اینها انتخاباتی اســت. چرا الان یاد ملاشیه افتاده. زنگنه 
رفته رأی جنوب را جمع کند. روحانی در خوزســتان محبوب نیســت زنگنه 
برای این رفته و چه وچه.... کسی بین حرف هایش گفت که «شما آقای زنگنه 
بار دوم اســت اینجا می آیید. آقای زنگنه همان طور که در اوپک حق ایران را 

گرفتی همان غیرت را بذار برای ملاشیه کار درست کن».
زنگنه حرف زد. از ظلم به مردم گفت. قبول کرد که بسیار اجحاف شده. 
قبول داشــت که کم کاری که هیچ، بی توجهی مفرط شده. گردن این دولت 
و آن دولت نینداخت، به سیاســت نکشــید حرف را. یکی، دو تا قول داد که 
بتوانــد. قــول داد یك مرکز تربیــت نیروي فني هم در اینجــا بزند. از جذب 
نیروهــاي محلي و بومي در فــردا و روزگار آتي گفت. به وقت رونق و روغن 
بیشــتر غرب کارون. همه چیز دیگه غرب کارونه. هدف یك میلیون بشــکه 

در روز.
صلوات ها بلند شــد. صداهایی که شــور انتخاباتی درشــان موج می زد 
برخاست. اما ملاشیه با تردید با وعده ها روبه رو می شود. صداهای انتخاباتی 
فرکانس بالایی دارنــد، اما نگرانی ها در موج کوتاه تا عمق می روند و در آن 
عمق، زخم اســت و مردی که اعتراض کرد و بیرون بردندش و برنگشــت. 

محلی ها. خود اهل محل؛ عادت کرده اند که میزبانی به خوبی کنند و خوش 
ندارند که اعتراض و لحن شان از حدی پیش تر رود. چرا پس اینها را مهربان 
نگاه نمی کنند. چرا سر هر پیچ یک ماشین به ما اضافه می شد؟ چرا سربازان 
پلیس نگران بودند؟ چرا حلقه درســت کردند؟ مسیر ساختند و کاروان راه 
افتاد. گفته بود با یک ون برویم اما نشــد. از ملاشیه به جاده افتاد. به سمت 
غرب کارون. اینجا از ۹۰  هزار بشکه در روز به ۳۰۰  هزار رسیده است. در این 
دولت. روحانی گفت؛ در مناظره ســوم گفت. اینجا قلب غرب کارون است. 
سوسنگرد و هویزه. صدای امام جمعه بلند است. پر از حرف های پر از خشم. 
«آقای زنگنه ســهم سوسنگرد، سهم هویزه از نفت چقدر است؟ این نفت را 
شما می برید و هیچ به این شــهر نمی دهید... . آقای زنگنه اینجا خط مقدم 
مبارزه با وهابیت است» اینها را امام جمعه می گوید. امام جمعه سوسنگرد، 
در حضور وزیر. با صدایی بلند تر از توان بلندگو. صدای جیغ بلندگو در سالن 
پیچید و حرف همان جا ایســتاد تا نفســی تازه کند. حرف داغ بود. درشــت 
بــود. اما از جنس درد بود. نفت چرا می رود و برکت چرا نمی آید؟ مي گفت 
کارآموزي راه انداختید تشــکر، ولــي این کارآموز کار هــم مي خواهد. ۲۵۰ 
نیروي فني به هزینه و هدایت شــرکت نفت تربیت شــدند. زنگنه مي گفت 
اینــان دیگر بــي کار نمي ماندند. مي گفــت ما درخت گــردو مي کاریم. صبر 
مي خواهد اما راه همین است. نفت آمده است که براي همیشه اینجا باشد. 
از هور مي گفت. از هورالعظیم که مثل خلیج فارس برایش مهم اســت. اما 
امام جمعه از حضورش در باشگاه نفتی ها در تهران می گفت. از اینکه دیده 
چه امکاناتی دارند و در خود ســرزمین نفــت؛ هیچ. اینجا خط اول مبارزه با 
وهابیت است. یا شیخ این حرف را بشکاف. کسی در گوشم گفت شیوخ عرب 
جنوب خلیج فارس برای عقاید خودشــان اینجاها پول خرج می کنند. لعنت 
به پول. لعنت به فقر و لعنت به درد. اینجا نفت زیر پای مردم اســت و کنار 
مردم نه. غرب کارون یعنی ســه شهر؛ بستان و هویزه و سوسنگرد. فرماندار 
گفت: «آقای زنگنه شــما اولین وزیر نفتی هستید که اینجا می آیید». خاطره 
گفتند و معلوم شــد که زنگنه در شکستن خط محاصره سوسنگرد به وقت 

جنگ، اینجا جنگیده.. . 
صدای تریبون و گزارش کار و این چیزها ســالن را گرفته. هوا هم خنک و 
کولری. بیرون گرم و تف. تابســتان با شــانه های پهن شروع کرده. ۴۲ درجه. 
علی زیاری ۵۵ ســاله بیرون از ســالن منتظر کسی اســت. گفتم کی؟ گفت 

شاید وزیر. 
بین این همه خدم وحشم چطور؟ 

گفت شاید مجالی شد.
بهش گفتم: «بگو من شــاید برســونم». گفت بگو وقت جنگ سوسنگرد 
جنگید. همه بودند. آمدند. تنها نبود. اما برای شــما تمام شــد، برای ما تازه 
شــروع شــد. با غبار می جنگیم. با ریزگرد، با بی آبی، با خشک شــدن هور، با 
بی کاری، با دســت خالی، با خس خس ســینه، با ریه های آبسه... و تنهاییم. 
شما همه رفتید. برای شما تمام شد، برای ما هر ساعت و هر روز است. گفت 

بگو «جنگ تمام نشده، پشت سرتان را نگاه کنید. برگردید». 
اینجا غرب کارون است. اول جاده ملاشیه و قلبش سوسنگرد و هویزه. 

آقای رئیس بعدی دولت، آنجا مردم تنهایند. هر ساعت از آنها خبر بگیر. 
بشــکه به بشــکه افزودن به تولید نفت از غرب کارون بــرای تهران افتخار 
اســت. برای هویزه و سوسنگرد و ملاشیه فعلا بی معنی است. به آنجا معنا 
بدهید. ایران به خوزستان و آن حوالی خیلی بدهکار است. سخت بدهکار. 

معاون وزیر راه و شهرسازي از بحران بد مسکني در مشهد خبر مي دهد

کوتاهي در صدور سند مالکیت حاشیه نشین ها

یک روز با زنگنه در ملاشیه، هویزه و سوسنگرد
اینجا، مردم تنهایند
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